
سال بی باران...

سال بی بارانی ست 
پهنه ی دشت چه بس رمزآلود

کوههاصبورانه در اندیشه ی هیچ
قدبرفراشته دستان طبیعت بر اوج

خاروخس پرده کشیدست برین ویرانی
مردی از کوره رهه دوش کنون

می رسد خسته به مرداب سکون
سال بی بارانیست
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پیش رو هفت شب وروز دگر هم ماندست

کوه هم از طاقت او شرمندست
آفتاب از تاب دلش تب کردست

سال بی بارانیست
باد را گله ای نیست که ابر

درکف هرزگی اش رفت به باد
بعدازین کوه ودگر کوه پسین

میرسد مرد به آب
گرچه هر لحظه درین حیرانی

پیش رو بوده سراب
سال بی بارانیست

برهوت وبرهوت

هپروت وهپروت
عطش وتشنگی اش را کنون یادی نیست
بعد از این دامنه تا دریا دگر راهی نیست

این صدای دریاست
آری اکنون دریا

تشنه این مردست
تشنه تشنه لبی

که دلش پر دردست
قامت مرد کنون در ساحل

حیرت انگیزی چشم دل دریا شده است
موج ها پیشواز غرور آمده اند

صخره ها نیز به تماشای یکی مرد صبور آمده اند
می نهد پای در آب

روبه سوی دریا
گوییا رفت به خواب

مرد تنهایی ها
می کشد قامت او در آغوش

موج وآرامش آب
به دلش میتابد آبیه این مهتاب

در دل این دریا
حس صدها مرداب

همچون فریادی تلخ
می شود یک گرداب

مرد اکنون لای این مرجان ها 
فارغ از دغدغه ی بارانهاست 

اودلش دریا بود
اینک اوخود دریاست...

درباره ی مرگ باید فکر کنم: اگر مرگ نبود، 
دست انســان پی چیزی می گشت. سپهری 
گفت و هدایت که باز اگــر مرگ نبود ما در 
هم میچپیدیــم و آرزویش را میکردیم، نمی 
کردیم؟ مرگ جزیی از زندگی است، در نیستی 
هستی هســت و در هستی نیستی. وقتی ما 
زندگی می کنیم مرگ به ما اشــاره می کند و 
وقتی زندگی هست، مرگ می خواهد بیاید یا 
نیاید، مــا که نمی توانیم کاری کنیم. حالی و 
باری من نمی دانم چرا برخی تمام کســب و 
کار خــود را زمین می گذارند تا علیه دیگری 
توطئه کننــد تا او را زمین بزنند و براندازند؟ 
چرا بعضی ها کســب و کارشان این است که 
آجــری از دیوار تو بر دارنــد و بر خود علاوه 
کنند؟ دوستی دیرسال با ما فراوان در مراوده 
و مصافحــه و معانقه بود و مرتب زنگ می زد 
که سفره را بچین می خواهم برای ناهار و شام 
و فلان و بهمان و کشــمان بیایم و می آمد، 
سفره را تاراج می کرد و بعد شعری می خواند 
که بیا این شــعر را آفتابی کنیم و میکردیم، 
نقد می نوشــتم و مطلب و عکس های رنگی. 
من دلم به حال او می سوخت، آدم بدبخت و 

بی کــس و کاری بود، خودش می گفت: خدا 
مرا شــکل اصغر قاتل ســاخته، از جیفه دنیا 
چیزی ندارم و همیــن آپارتمان دو اتاقه را و 
حقــوق تقاعد را و حق التدریس را و زنم فرار 

کرده رفته ...
یادم به فیلم فارســی قدیم افتــاد: رعنا فرار 
کرده، برنج رو بار گذاشته رفته ... ما هم که از 
همه بیکارتر بودیم، مرتب در اختیار او بودیم، 
او را به کتابخانه،  کتابفروشی، دانشگاه، بازار، 
مرده شــورخانه و اینجا و آنجــا می بردیم و 
باهم کیف می کردیم. آخر چه شــد؟ هیچی 
فهمیدیم که طرف خود را مراد می داند و فکر 
می کند که ما مرید دست به سینه او هستیم. 
مراد پیر مغان گاهی پیش یک صاحب منصب 
تا کمر خم می شد و گاهی پیش ما به صغیر و 
کبیر و فلک الافلاک بد می گفت و در مراسم 
مرسوم ریش می گذاشت و تسبیح می چرخاند 
و گاهــی با بورخس و هدایت لاس می زد و از 
امبرتواکو سخن می گفت و می گفت به حکایه 
ای از نیچه: خدا مرده اســت و من هســتم. 
خلاصه عصبانی شــدم روزی و گفتم: تو چه 
گهی هستی، دیگر سرت به کار خودت باشد 
که من نمی توانم هر شعر باکره و بی کره ای 
که می گویی نقد کنم، اصلا من بهتر از تو شعر 
می گویم . از ماشــین پیاده شد و کت و کیف 
و دفتر و دســتکش را روی کاپوت ماشین ما 
کوبید و من اســتارت زدم و در رفتم و گفتم: 

آقای هردمبیل! خــدا حافظ! ما را به خیر تو 
امید نیست، شر مرسان، برو زیر تبرزین های 

پدری زیج بنشین و خوش باش.
مــراد پیر مغان پس از آن، هرچه داشــت و 
نداشــت زمین بگذاشــت و علیه ما متینگ 
گذاشــت و من می گفتم: هر چه می خواهد 
دل تنگت بگوی، هرچه دل نازکت دوســت 
دارد، داد بزن، فریاد بــزن که چرخ ما چون 
آفتاب از بام چرخ افتاده اســت، ساده دل آن 

کس که می خواهد کند رسوا مرا.
حالی و باری اکنون پیر مــراد خرقه وانهاده 
اســت، دیگر کسی نیست جز خرده ریزهایی 
که زیــر پا له شــده اند و زمیــن را تهدید 
می کنند. غمگین شــده ام اکنون که مگر من 
چــه هیزم تری به تو فروختــه بودم که این 
چنین علیه ما تاخــت و تاز می کردی و گرد 
و خاکت را همه جا میپاشاندی؟  دوران مرید 
و مرادی گذشته اســت، ای مراد خراب آباد! 
مرگ در کمین نشسته است، اکنون که رفته 
ای مــن دیگر از همه وقت بیکارتر شــده ام، 
جان من دوباره برخیز و ما را مشــتمال ده، 
شــادی پیری که  خانقاه و مرید و شاگرد و 
پا منقلی و نوکــر و کلفت ندارد و غم بر من 
که دیگر کسی ندارم تا با او به ماراتنی جدید 
وارد شوم. مرگ همه چیز را از ما گرفته است. 
مرگ لذت، ثروت، شهوت، جلالت، شوکت و 

قدرت را از ما گرفته است.

مرگ

   فیض شریفی  
   نویسنده

»پراتور »در روم باستان نیز یک شخصیت نظامی 
بود که در ضمن قضــاوت، فرمانداری ولایات را 
هم برعهده داشت. پراتورها در همۀ امور دخالت 
می کردند بدون آنکه کمترین تجربه و سواد لازم 
Praetorian� )را داشته باشــند. پراتوریانیسم 

ism( به معنای دخالت ارتش و نظامیان در امور 
اجرایی، سیاسی و قضایی است. پراتوریانیسم از 
کلمه پراتور در یونان باستان گرفته شده است که 
در مجموع به معنای افسر و قاضی بود. »پراتور 
»در روم باســتان نیز یک شخصیت نظامی بود 
که در ضمن قضــاوت، فرمانداری ولایات را هم 
برعهده داشــت. پراتورها در همۀ امور دخالت 
می کردند بدون آنکه کمترین تجربه و سواد لازم 
را داشته باشــند. بنابراین رژیم پراتوری در کل 
به رژیمی اطلاق می شــود که در آن نظامیان از 
جایگاه اصلی خود خارج شــده و در سیاست و 
قضاوت هم دخالت می کنند. مثلا فرمانداران و 
وزیران و رئیس جمهور )یا نخست وزیر( و همین 
طور قضات و سایر مقامات قضایی را عملا به اتخاذ 
سیاست ها و مواضع موافق نظر مجبور می کنند 
یا سوق می دهند. و یا اینکه نظامیان تبدیل به 
فرماندار و وزیر و نخســت وزیر و رئیس جمهور 
و ... می شــوند. به طور کلی دخالت نظامیان در 
سیاست، یکی از بســترهای نوسازی سیاسی 
بوده. در میانــۀ دهۀ 1960، مــوج کودتاهای 
نظامی در کشورهای مختلف نظیر غنا، داهومی، 
کنگوی لئوپولدویل، جمهوری آفریقای مرکزی 
و ... به قــدری فراوان بود که گویی دخالت های 
نظامی در قاره ها و کشــورهای گوناگون، بخش 
جدایی ناپذیر و آشــکار نوسازی سیاسی است. 
همواره مطالعه دو جنبه از دخالت های نظامیان 

به طور خاص و البته غالب گروه های اجتماعی 
به طور عام، برای تحلیلگران سیاسی مطرح بوده 
اســت؛ اول، دلایل دخالت نظامیان در سیاست 
در کشورهای دســتخوش نوسازی؛ دوم اینکه، 
این دخالت ها برای نوســازی و تحول سیاسی 
این کشــورها، چه پیامدهایی داشــته است؟ 
دخالت  نظامیان در سیاست، یکی از جلوه های 
پدیده ای گسترده تر در جوامع توسعه نیافته به 
شمار می آید که عبارت است از سیاست زدگی 
همۀ نیروها و نهادهای اجتماعی. در این جوامع، 
سیاســت از اســتقلال، پیچیدگی، انسجام و 
تطبیق پذیری بی بهره است. همه گونه نیروها و 
گروه های اجتماعی، به طور مســتقیم به درون 
صحنۀ سیاست کشــیده می شوند. کشورهایی 
که ارتش های سیاسی دارند، روحانیت سیاسی، 
دانشگاه های سیاســی و دیوانسالاری سیاسی 
نیز دارند. در واقــع در چنین جوامعی، نه تنها 
نظامیان، بلکه هیچ یک از گروه های اجتماعی، 
سرجای خودشــان قرار نگرفته اند. ویژگی بارز 
چنین جوامعی سیاست زدگی نیروهای اجتماعی 
در آن است که اصطلاح »جامعۀ پراتوری« نیز 
برای توصیف این وضعیت به کار می رود. به هر 
حال رژیم پراتوری اصطلاحی است برای توصیف 
موقعیت ویژه و فرادستانۀ ارتش یا سایر نهادهای 
نظامی در ساختار قدرت سیاسی در یک کشور. 
مثلا هنگامی که انقلاب ســال 57 در ایران در 
جریان بود، شــاه کابینۀ جدیدی را شکل داد، 
متشــکل از هفت نفر از ژنرال هــای ارتش به 
رهبری ژنرال ازهاری، که رئیس ستاد ارتش بود. 
چنین کابینه ای در واقع تشکیل یک رژیم نظامی 
بود برای اجرای سیاست »مشت آهنین«. تحت 

حکمرانی کوتاه مدت رژیم ژنرال ها، آزادی های 
ناشی از سیاست »فضای باز سیاسی« برچیده 
شدند و سانســور مطبوعات دوباره برقرار شد. 
البته رژیم پراتوری برای حفظ حکومت شاه زیاد 
دوام نیاورد و شاه تحت تاثیر فشارهای داخلی 
و ملاحظات خارجی ناچار شد ازهاری را برکنار 
کند. حکومت نظامیان در پاکســتان، برزیل، 
آرژانتین، شیلی و بسیاری از کشورهای آفریقایی 
و البته کشورهایی دیگر در آمریکای جنوبی و 
حتی اروپا، همگــی از مصادیق رژیم پراتوری 
بوده اند. پاکستان جزو کشورهایی بوده که بارها 
رژیم پراتوری را تجربــه کرده. در آلمان نازی، 
گشــتاپو عملا قدرتمندتر و مهم تر از دستگاه 
قضایی بود و احکام قضایی مربوط به مخالفان 
سیاســی، بــدون در نظر گرفتــن ملاحظات 
نظامیان، که پایه های اصلی قدرت آدولف هیتلر 
بودند، صادر نمی شــد.در واقع قدرت در رژیم 
پراتوری غالبا ماهیت نظامــی دارد. حتی اگر 
بعضا این طور نباشد، چنین رژیم هایی به هیچ 
وجه مناسبات قدرت دموکراتیک را برنمی تابند. 
با این حال این رژیم ها در قرن بیستم در تحقق 
پیشرفت اجتماعی و اقتصادی نقش داشتند اما 
چون سرشت آن ها غیردموکراتیک بود، نهایتا 
با انقلاب ها یا جنبش های دموکراتیک داخلی 
)برزیل و آرژانتین و شیلی( و یا از طریق جنگ 
با دشــمن خارجی )آلمان و ژاپــن و ایتالیا( 
سرنگون شــدند.رژیم پراتوری در واقع نوعی 
رژیم غیردموکراتیک است که می تواند توتالیتر 
)آلمان هیتلری( یا اتوریتــر )برزیل دهه های 
1960 و 1970 و شــیلی دهه هــای 1970 و 

1980( باشد.

رژیم پراتوری چیست؟
مشق کلمات

اطلاعاتی از موبایل شــیائومی 15 منتشــر 
شــده که طبق آن این دســتگاه نمایشگر 
لنــز   ۳ آن  پشــت  و  دارد  دی  ای  ال  او 
50مگاپیکسلی قرار گرفته است. پیش بینی 
می شــود در ماه اکتبر سال جاری میلادی 
از موبایل شیائومی سری 15 رونمایی شود. 
یک افشاگر معتبر چینی در پلتفرم ویبو به 
طور مداوم جزییاتی درباره شــیائومی 15 و 
15 پرو منتشــر کرده است. اکنون او برخی 
ویژگی های کلیدی شیائومی 15 استاندارد 
را فاش کرده اســت. کاربر ویبو و افشــاگر 
مذکور در پســتی نوشــت در شیائومی 15 

از تراشــه اســنپ دراگون 8Gen۴ همراه 
نمایشگر او ال ای دی ال تی پی او استفاده 
می شــود که وضوح K 1.5 دارد. متاسفانه 
این افشــاگر اندازه دقیق نمایشگر را اعلام 
نکرده اســت. البته تاکنون مشــخص شده 
این دســتگاه یــک پرچمدار جمــع و جور 
مانند شیائومی 1۴ و نمایشگر 6.۳6 اینچی 
اســت. این موبایل مجهز به دوربین اصلی 
50 مگاپیکســلیOmniVision همــراه 
یک لنز اولتراواید 50 مگاپیکسلی و لنز تله 
فتو مکرو ۳برابری 50 مگاپیکســلی است. 
این دســتگاه گزینه های عکاسی متعددی 

برای کاربــر فراهم می کند. علاوه بر آن در 
دســتگاه 16 گیگابایت RAM با حداکثر 
یــک ترابایت حافظه داخلی ترکیب شــده 
اســت. این دستگاه شــامل یک اسکنر اثر 
انگشت اولتراســونیک زیر نمایشگر، ۲ بلند 
گو یک موتور مخصوص برای ارتعاش است. 
افشــاگر مذکور جزییاتی دربــاره ظرفیت 
باتری شیائومی 15 و قابلیت های شارژ آن 
منتشر نکرده اما فاش کرده ماده به کار رفته 
در ســلول باتری ارتقا یافته تا برای طراحی 
سبک و نازک مناسب باشد و از سوی دیگر 

ظرفیت بالاتری داشته باشد.

موبایل شیائومی با ۳ دوربین پشتی ۵۰مگاپیکسلی
فناوری

با شاعران امروز 

 »بچه های قالی باف خانه« اثر هوشنگ مرادی کرمانی
 راوری: ای کاش ایــن متــن ضمیمه صوتی داشــت. ای 
کاش می توانســتم هنگام معرفی این کتاب صدای نمناک 
قالی باف خانه را با یک ســنجاق بــه بالای متن وصله کنم. 
صدای خش دار زنی کرمانی را که از روی نقشــه قالی و با 
آهنگی که تلفیقی از عجله، عشق و غم است، نقش می خواندَ 
و صدای کلوزار و پاکی را که با ضرباهنگی مشخص تاروپود 
بافته شده را محکم می کنند. من نمی توانم به کلماتم آهنگی 
بیفزایم؛ اما می توانیم کار دیگری کنیم. الان کجا هستید؟ 
پشت میز کارتان؟ توی ترافیک؟ توی آپارتمان کوچکی در 
بین هزاران آپارتمان کوچک یک شهرک؟ می توانید چند 
ثانیه چشم هایتان را ببندید و دست تان را به من بدهید؟ تا به 
روستاهای اطراف شهر کرمان در سال های دور سفر کنیم؟ 
فقط حواســتان باشد که اگر روزهای غمگین زندگی تان را 
می گذرانید و احتمال می دهید قلب تان تحمل غم بزرگی 
را نداشته باشد همین حالا چشم هایتان را باز کنید و دست 
این متن را رها کنید؛ زیرا »بچه های قالی باف خانه« قرار است 
اشک تان را دربیاورد.نمی دانم تا به حال فرش دست بافی را 
از نزدیک دیده اید یا نه. بله، منطقی است پس از دیدن یک 
فرش دست باف، اولین چیزی که توجه تان را جلب می کند 
رقص برگ و گل و پیچاپیچ ترنج میان قالی و آهوی میان 
شکارگاه باشد؛ اما اگر کمی گوش تان را جلو ببرید صداهایی 
را خواهید شنید. صدای کودکانی را که پشت دارِ قالی جوان 
شدند و جوانانی که پیر شــدند خواهید شنید. »بچه های 
قالی باف خانه« راوی همین صداهاســت؛ صداهایی که در 
تاروپود لچک و ترنج پیچیدند و به گوش هیچ کس نرسیدند. 
هوشــنگ مردای کرمانی در »بچه های قالی باف خانه« دو 
داستان بلند را روایت می کند که حکایت نمکو، رضو، اسدو و 
خجیجه است: شخصیت هایی داستانی اما نه خیالی. اگر در 
کوچه پس کوچه های شهرهایی از کرمان چشم تیز کنید، 
هنوز هم نمکوهای هفتاد، هشتاد ساله را خواهید دید. فقط 
کافی است یک ســوال کوتاه بپرسید تا داستان رفتن شان 
به قالی باف خانه اربابی، در دو ســه سالگی را برایتان تعریف 

کنند. اینکه خرج خانواده در نمی آمده اگر نمی رفتند، اینکه 
اصلاً حق انتخابی نداشتند، اینکه تا به خودشان آمدند دیدند 
دارند تاروپود گره می زنند.»بچه های قالی باف خانه« روایت گر 
ظلمی است که طی سالیان دراز و ذیل نظام ارباب و رعیتی 
در قالی باف خانه ها به کودکان تحمیل می شده است؛ ظلمی 
که تاریخ هنر زیبا و اصیل قالی بافی را پر از رنج کرده است. 
این کتاب، شــاید با توجه به معیارهای متعددی همچون 
وضعیت محتوایی کتاب های فعلی کودک و نوجوان، دیگر 
کتاب نوجوان به حساب نیاید؛ اما اثری است که باید دوباره، 
ســه باره و هزارباره از آن یاد کرد و به آن احترام گذاشــت. 
این کتــاب را بخوانید؛ اگر کوچک تریــن علاقه ای به این 
هنر اصیل ایرانی دارید، اگر از خواندن داســتان های بومی 
با تکیه کلام هــای بومی لذت می برید و اگر دل تان یک دل 
سیر گریه می خواهد. کتاب »بچه های قالی باف خانه« که به 
قلم هوشنگ مرادی کرمانی و به کوشش انتشارات معین به 
چاپ رسیده اســت، اکنون به بهای ۳5هزار تومان در بازار 

کتاب موجود است.

کتاب

نامه درخواست عدم کفایت سیاسی بنی صدر 
توسط نمایندگان مجلس

صفحه نخســت روزنامه اطلاعات روز دوشنبه ۲5خرداد 
1۳60 را مشاهده می کنیم. تیتر یک روزنامه به سخنان 
امام اختصاص دارد. دعوت دادســتان انقلاب که مردم را 
به حضــور در صحنه دعوت کرده اســت و بمباران برق 
آسای اسکله های ابکر و العمیه عراق توسط جنگنده های 
ایرانی و آخرین خبرهــا و گزارش ها از مناطق زلزله زده 
کرمان از جمله تیترهای شاخص دیگر این شماره روزنامه 
هســتند. روزنامه را در این روزهای پرالتهاب ورق زده و 
به صفحه سوم می رویم. به خبری درباره نامه درخواست 
1۲0نماینده مجلس اول شورای اسلامی از رئیس مجلس 
برای طرح دو فوریت عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور 

برمی خوریم که در ادامه متن کامل نامه را می خوانید؛
1۲0تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه ای 
خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن ماده واحده 
طرح عدم کفایت سیاسی سیدابوالحسن بنی صدر رئیس 
جمهور را با قید دو فوریت تقدیم مجلس کردند. متن نامه 

نمایندگان مجلس و ماده واحده طرح مذکور به شــرح زیر 
است؛

بسم الله الرحمن الرحیم
برادر آقای هاشمی رفسنجانی ریاست محترم مجلس شورای 

اسلامی
با توجه به تخلفات متعــدد و مکرر آقای بنی صدر رئیس 
جمهوری از قانون اساسی و وظایف قانونی، بخصوص عملکرد 
چند ماهه اخیر ایشــان و اقدامات تحریک آمیز که شخص 
ایشــان داشته اند، و هم دفتر و روزنامه ایشان که توهین و 
تضعیف ارگانهای رســمی کشور و درگیریها و حتی تلفات 
جانی و خســارات مالی بوجود آورده است درخواست طرح 
عدم کفایت سیاسی ایشان در مجلس شورای اسلامی به قید 
دو فوریت را داریم. ماده واحده؛ مجلس شورای اسلامی رای 
به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور می دهد، رهبر طبق 

اصل 110فرمان مقتضی را صادر خواهند فرمود. 
امضاء- 1۲0 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.

حافظه تاریخی

کشف یخ آب به اندازه ۶۰استخر در 
آتشفشان های مریخ

کشــف مقدار زیادی یخ آب در آتشفشان های مریخ، 
اطلاعات پیشین پژوهشگران را درباره سیاره سرخ به 
چالش کشیده و اطلاعات جدیدی را به آنها ارائه داده 
است. پژوهشگران سیاره شناسی از کشف یک یخ آب 
بزرگ در سیاره سرخ منظومه شمسی خبر دادند. آنها 
تکه هایی از یخ آب را در مریخ شناســایی کرده اند که 

اندازه آنها معادل 60استخر مسابقات المپیک است.
به نقل از ای بی ســی نیوز، این پژوهش جدید نشــان 
می دهد که لایه های نازک و در عین حال گســترده  
از یخ  آب در بالای ســه آتشفشــان از فلات بســیار 
بــزرگ آتشفشــانی »تارســیس«)Tharsis( مریخ 
واقع در خط اســتوای ســیاره کشف شــده اند.فلات 
آتشفشانی تارسیس، رشته ای از 1۲قله بزرگ است که 
بلندترین آتشفشــان های منظومه شمسی ما هستند. 
این پژوهش نشــان می دهد یخ آب در آتشفشان های 
آســکرائوس  »کوه های   ،)Olympus(»المپــوس«
آرســیا«)Arsia Ascraeus Mons( و آتشفشان 
»سرائونیوس تولوس«)Ceraunius Tholus( کشف 
 Brown(»شده است. پژوهشــگران »دانشگاه براون
University( در یــک بیانیــه مطبوعاتی گفتند: 
براساس محاسبه ما، یخ آب حداقل 150هزار تن آب 
را تشکیل می دهد که در طول فصول سرد روزانه بین 
سطح و جو سیاره جابه جا می شود. این معادل تقریبا 
60 اســتخر در ابعاد استخرهای مســابقات المپیک 
اســت. ماموریت های »اگزومــارس«)ExoMars( و 
»مارس اکسپرس«)Mars Express( آژانس فضایی 
اروپا که به دور ســیاره سرخ می چرخند، بیش از ۳0 
هــزار تصویر را از یخ آب ثبت کردند. این تصاویر بعدا 
توسط گروهی از پژوهشگران بین المللی مورد تجزیه 
و تحلیل قرار گرفتند. پژوهشــگران دریافتند که لایه 
نازک یخ تقریبــا یک صدم میلی متر ضخامت دارد یا 
به اندازه عرض یک تار موی انســان اســت. این لایه 
هنگام طلوع خورشــید شــکل می گیرد و سپس در 
ســاعات روشــنایی روز تبخیر می شــود. »آدوماس 
والانتیناس«)Adomas Valantinas( پژوهشــگر 
مقطع فوق دکتری دانشــگاه براون و سرپرســت این 
پژوهش گفت: ما تصور می کردیم که یخ آب در اطراف 
استوای مریخ تشکیل شود زیرا ترکیب نور خورشید و 
جو نازک باعث می شود دما در طول روز هم روی سطح 
مریخ و هم روی قله کوه نسبتا بالا باشد. این بر خلاف 
شرایط روی زمین است که در آن معمولا انتظار دیدن 
قله های یخ زده را داریم. آنچه ما می بینیم ممکن است 
بقایای یک چرخه آب وهوایی باستانی در مریخ جدید 
باشد که در گذشته بارندگی داشته و شاید حتی برف 
روی آتشفشــان های آن می باریده است. براساس این 
پژوهش، یخ  آب در دهانه آتشفشــان ها قرار دارد که 
فرورفتگی های بزرگی در بالای قله هســتند و پس از 
فوران های گذشته شکل گرفته اند. فرضیه پژوهشگران 
این است که هوای در حال گردش در بالای کاسه های 
آتشفشانی، یک ریزاقلیم منحصربه فرد را ایجاد می کند 
و ایــن ریزاقلیم به تکه های نازک یخ امکان تشــکیل 
شدن می دهد. به گفته پژوهشــگران، یافته های این 
پژوهش درک قبلی دانشمندان را از آب وهوای مریخ 
به چالش می کشــد و یک روش هیجان انگیز را برای 
اکتشاف بیشــتر مریخ ارائه می دهد. این پژوهش در 

مجله »Nature Geoscience« به چاپ رسید.

گوناگون

داستانک

دریچه

کاروان می رود و بار سفر می بندند
تا دگربار که بیند که به ما پیوندند

خیلتاشان جفاکار و محبان ملول
خیمه را همچو دل از صحبت ما برکندند
آن همه عشوه که در پیش نهادند و غرور

عاقبت روز جدایی پس پشت افکندند
طمع از دوست نه این بود و توقع نه چنین
مکن ای دوست که از دوست جفا نپسندند

ما همانیم که بودیم و محبت باقیست
ترک صحبت نکند دل که به مهر آکندند

جزئیات سعدی

 نظر شــاید نامحبــوب من اینه کــه آدمیزاد 
اتفاقا وقتی مشــغول انجام کارهــای بی اهمیت 
روزمره اســت آدمیزادتره. هرچی بیشتر به سمت 
کارهای بزرگ و با معنی میره بیشتر شبیه به یک 
)Luny(.ایده یا مهره در جامعه میشه تا خودش

 خیلی ناراحت کنندســت ولی بنظرم یه سری 
چیزا با هیچ مقدار پــول و جایگاهی قابل جبران 
نیســتن. مثلًا امنیــتِ روانی در خانــه پدری.تو 
یا داشــتیش یا دیگه نمی تونی جاشــو پر کنی و 
تروماهاش رو تا آخر عمر با خودت حمل می کنی 

)Mama of crocodiles(.
 اســم جگرکی ها هم عجیبه. بره ی ناقلا، ببعی 
چموش، بره ســفید بازیگوش و... من واقعا دوست 
ندارم  بدونم اون توله گوسفندی که سرشو بریدن، 
شــکمش رو  پاره کردن، کبدشــو در آوردن تا تو 
بزنی به سیخ و من با نون و نمک بخورمش ناقلا و 

شیطون بوده یا افسرده و اسکل. )مهاجر(
 مــن باز هم خواب امتحان ریاضی دیدم. دیدن 
این خواب بعد ۳0ســالگی یعنی قراره تا اخر عمر 

این کابوس ها بمونه.
طبق معمول خواب دیدم یهو بهم میگن باید بیای 
امتحــان بدی و من هیچی از ریاضی دبیرســتان 
یادم نیســت و باید تو یک شــب همه رو بخونم. 

)Marzieh( .تکرارشونده ترین کابوس زندگیمه
  مــداد ســفیدای جعبه مداد رنگــی از بس تو 
بچگی هیچکی بهشــون توجه نمی کنه و کســی 
باهاشــون بازی نمی کنه، همیشه احساس تنهایی 
و مطرود بــودن می کنن و با کوله بــاری از غم و 
افســردگی بزرگ می شن و درونشون پر می شه از 
کثافت و تو بزرگســالی تبدیل می شن به نخ های 

سیگار.)پیپرکات(
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